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       سه نماد جنايت ، غارت و خيانت به وطن ؛چه چيز را ةبرئت تطهير و   - 8

  :برملا مي نمايد        
  

نشريه ازبكستان و مقاله نويس » آواز تاجيك« به ظاهرفرهنگي اش با ةرابطآقاي كهگداي ــ كه از     
   به وي  افگنانةو مضامين تفرقه ) » كاروان «( وي ةنشري ، كه از » سليم افشاه قهار  «مشهور آن 

  مدير برنامه هاي"شاه قهار محبت زاده"همچنان از رابطه اش با  كند ؛ م با تشويق ياد ميأ تونيكوئي
 ا و مطالب ضد وحدت ملي افغانستانكه وي نيز از نوشتار ه» راديوي ازبكستان براي افغانستان «

 ــ به خود باليـده ) »كاروان«103و102ــ101شماره هاي(  پردازد به تمجيد مي» كاروان «جةمندر
  KGB  امپرياليسم روس كه عمال شدة، سياست نشاني ) 101ةشمار( »كاروان «ةدرقسمتي از سر مقال

 در ،  و ساير جمهوري هاي جدا شده از آن»فدراتيف روسيه «اش را ، قبل از تغيير شكلي شوروي به 
  :   قدرت دولتي و بخش هاي اساسي و مهم اين جمهوري ها گمارده است ؛  چنين اشاعه مي دهدرأس

گناه احمد شاه مسعود و اسماعيل خان اين است كه تاجيك و فارسي زبان  استند و  «
كاروان پيشنهاد ميكند . ...  گناه دوستم هم اينكه اوزبيك است ورنه اينها گناهي ندارند كه

 " تاج آزادي افغانستان " و يا هم " باباي آزادي افغانستان "حمد شاه مسعود  عنوان كه به ا
داده شود چونكه او يگانه رهبر استوار قامتي بود كه در برابر تجاوز روسيه و پاكستان چون 

 و به الحاج اسماعيل خان و عبدالرشيد دوستم  هم نشان  ...كوه بابا ايستاد و از جا در نرفت 

   4   قسمت 
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يات هردوي شان سر آمد ترقي و پيشرفت  داده شود چونكه ولا"ترقي افغانستان  تاج "
   )توخيتكيه از (   »اجتماعي در افغانستان شده است 

 با  كه مزدور ترين ژورناليستياگاهي ديده ، شنيده و يا خوانده  آيا هيچ!  بادرد خوانندة    بلي ، 
 ار ؛ اما نهايت زشت و بسيار متعفن را چنين تحريف و آشك كاملاً  حقايق  درآئيچنين وقاحت و ديده 

ه اش از خط نا بر وابستگي هاي دير ينچرا نبايد گفت كه جناب ژورناليست  بواژگونه كرده باشد ؟  
آميخته با كرنش در پيشگاه هدايت دهنده ــ فرا  خدمتي  ةــ بنا بر انگيز) برايش ( تبليغاتي داده شده 

كه موصوف غرق در اعماق مرداب  آنجائي  از . كودكانه پرداخته است گوئيزافه تر رفته به مبالغه و گ
 ة مورد نظرش بوده  ، دچار توهم و تناقص در افاد"قهرمانان"تفكر به خاطر پژوهشي القاب نوين براي 

 و با اين » از جا در نرفت «كند كه  هبر جهاد قلمداد  مي مسعود را يگانه ر  ببينيد. مطلب شده است
 " از جا در رفتن"اصطلاح (  . خواهد گريز مسعود از برابر طالبان را از تبليغات دشمن بشمرد جمله مي

گو در پليميك  و  در مورد كساني به كار مي بندند كه از معركه يا از موضع و يا از گفت اغلباًرا ايراني ها 
به صراحت ميرساند كه » ا درنرفتازج« و اصطلاح » يگانه  « ةواژ) روبر تابند و محل را ترك گويند 

تركيب » مبتكر «و آقاي  »از جا در رفتند «ساير رهبران ــ به شمول اسماعيل خان ــ در برابر دشمن 
مورد » قهرمانان«در اثناي صفت ذات مسعودش شايد ناخود آگاه ساير » تروريسم فرهنگي«   واژة  دو 

.  يعني فرار كرده وانمود ساخته باشد، »  در رفته « با دشمن  روياروئينظرش مثل اسماعيل خان را در
»  از جا درفتن «كند كه   تداعي ميالزاماً فوق اين معني را ةهرگاه چنين نباشد ، به طور حتم جمل

  . افراد ضـد مليت پشتون از برابر دشمن عيبي ندارد 
و » قهرمان مسعود «  يعني  ، امپرياليسم روس  شدة رسوا و شناخته   كاملاً     پرداختن به دو اجنت 

 خاين يد مجد»تاج بخش معاصر  «كه مفتخر به كسب القاب نوين از جانب»  جم گلم  دوستمالحاج« 
، زيرا كه كشتار هاي دسته جمعي ،   وقت خواننده را تلف مي نمايد ، شده اندو جاسوس چند بعدي

  ، غارت  مال و تصرف اموالو مادرانشان خواهران شكنجه هاي عجيب و غير قابل باور ، تجاوز به ناموس
 هاي عامه و هزاران نوع جنايت و خيانت توسط اين دو  و باند هاي دارائي غير منقول و چپاول منقول و

را از آغازين روز هاي  تجاوز ارتش ) همچنان ساير باند هاي جنايتكار و اجير جهادي (آدمكش شان 
.   انعكاس  داده اندي خارجي ، چه نشرات افغان ، چهشوروي به كشور  ، تمام رسانه هاي گروهي

اسماعيل خان ؛ اما اين عنصر تاكنون بيشتر كاويده نشده و از انظار كم و بيش دور مانده را بايست به 
  . بحث كشيد ، ولو مختصر 

  ان  ايران ، يعني اسماعيل خ»  واواك« ي از اطناب كلام در مورد اين شخص وابسته به     به خاطر دور
ملا محمد عمر يا اسمعيل خان ؟ خلق « ( خاوري زير عنوان .   آقاي  عنوشتةكنم به   مراجعه ميصرفاً
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ارگان »  مـوج   « 2003  ماه جون - 14 ةمندرجه شمار) » بـد« بر سر دو راهي انتخاب از ميان دو 
 ، هر يك داراي عنوان جدا  پيكره 6نشراتي اتحاد مبارزه براي دموكراسي مردمي در افغانستان  كه به 

  : مي نويسد)  »حقوق بشر«( گانه ، چاپ شده، قبل از نخستين عنوان 
هنگاميكه اسمعيل خان در بند طالبان بود ، دو يا سه نفر از روشنفكران هرات از آلمان براي رهائي     « 

از ...  ؛ اما اين كميته تشكيل داده بودند» كميته دفاع از جان اسمعيل خان« او كميته ايرا تحت عنوان 
  خائنين مردم هرات مانند سرزمين هاي ديگر بين ... محدوده شناخت شخصي  دو يا سه نفر فراتر نرفت

ملي مانند اسمعيل خان و قهرمانان ملي مانند آنهائيكه صادقانه براي آزادي آنها مبارزه كرده اند ،  خط 
 خائنين ملي مانند خود اسمعيل   به جزشيده شد و درشت كشيدند و اين خط تا اروپا و امر يكا هم ك

كميته در همان حالت ... وقعي نگذاشت» كميته دفاع از جان اسمعيل خان «خان ديگر هيچكسي به 
نه تنها داوري نويسندگان و ژورناليست هاي ميهن !  بلي ، آقاي كهگداي( » نطفه اي اش از بين رفت 

 ما در مورد جنايتكاران و   فروشدة در آتش و خونمردم  ام  تم داوريپرست  و غير وابسته ؛ بلكه
ه  مثل  اسماعيل خان ها ، دوستم ها ، مسعود ها و امثال آنها و همينطور  هوا داران آگاه و قلم بخائنين

  ).دست  شان چنين است 
چگونه بعد از نصب اسماعيل خان به حيث امير هرات تعداد «خاوري بر ملا ميسازد كه .     ع

آنها پس از آن كه امير صاحب را از نزديك ديدند . روشنفكران دير باور  از آلما ن به زيارت او شتافتند 
كه  او چه جانوري است  چه انديشه عقب مانده و ضد ترقي در ذهن او حاكم است ، هرات را ترك گفته 

 را ديده و حقيقت را اكنون كه آنها واقعيت. و پس خود را به آلمان رسانيدند و نفس راحت كشيدند
). كه وظيفه دارند دلسرد نشوند(  دو سه نفر شان  استثنأيميدانند آهسته آهسته دلسرد  شده اند و به 

اين استنتاج عملكرد منطقي انديشه امير صاحب است كه اورا به همين صورت از خلق جدا و به انزواي 
كنند از امير صاحب دفاع كنند ؛ مگر اينكه  نمي  جرأتامروز روشنفكران با آبروي هرات. كامل ميبرد 

  ». باشند  حياءخيلي پر روي و بي 
نظارت حقوق  «در ماه دسامبر سازمان  «اضافه ميكند كه » حقوق بشر«    نويسنده در زير  عنوان 

اسمعيل « صفحه اي را از ستم و نقض حقوق بشر 57  گزارشدر نيويارك ، لندن و واشنگتن» شرب
 ا از استبداد احجاف و اعمال وحشيانه وي صحبت ميشود كه حت گزارشدر اين . رساند به طبع » خاني

پوليس اسمعيل خان زنان و دخترا ن را كه به «، » در زمان طالبان به اين حد و اندازه وجود نداشت 
اند ، زنان مي بيند در بسا موارد اذيت و آزار داده و زنداني ساخته )  راننده تكسي احت( ي با مردان ئتنها

، بايد داكتر تصديق را في الفور به  شفاخانه براي معاينه  ميبرند و در صورتي كه ازدواج نكرده باشند 
كنترول و مداخله مقامات حكومتي در تمام ابعاد زندگي زنان و دختران « . » ره است يا نه كند كه باكـ
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نظارت حقوق «  رسمي سازمان  گزارش  نيز در ي ممانعت مينمايند زنان را از شنيدن موسيقـاكه حت
 سپري شده ، دراين مدت  چند خاوري تاكنون . از نوشته ع( »  ف درج شده است از طرف خانم ن» بشر

پرست و تجزيه طلب ــ با خود  ضد اسماعيل خان  زن ستيز و نژاد هرا ب  دختر واكنش شان64اضافه از 
  ند  جستار ديگر از نوشتار خاوري را غرض آگاهي بيشتر اينك چ). وزي رقت انگيز ــ تبارز داده اند سـ

  : پژوهشگر پيشكش مي نمايم خوانندة
امريكائي ها بار دگر بر قدرت تكيه زد  به واسطه اسمعيل خان بعد از آنكه   : يك ضد پشتون « 

 لبانپشتون ها يعني طا طا لبان يعني پشتون وسيستماتيك كوشيده است كه مردم را متقاعد سازد كه 
پشتونهاي هرات كه در آنجا حد اقل دو نسل را زندگي كرده و با تاجيك هاي هرات خون شريك شده . 

 بسياري از آنها زبان پشتو را فراموش  كرده و دري را او خود را مانند مردم آنجا ، هراتي ميخوانند و حت
د ستم و اش مور» اسلاميجمعيت « يل خان و  اسمع  به واسطهبه لهجه هراتي  صحبت ميكنند اكنون 

  .» آزار قرار ميگيرند 
ي نواحي هرات و مردم  دشمني ميان پشتونها  به قدماسمعيل خان قدم  : اق افگنيك نف    « 

اگر چند اسمعيل خان .  هزاره هاي مهاجر نيز استفاده ميكند ازهاو در اين رابط.  تاجيك را دامن ميزنند 
 ها را مسلمان نمي خواند  و بار ها به هزاره ها كه از استبداد يعهش و }افغان{هزاره ها را افغانستاني

« :  جمهوري اسلامي  ايران فرار كرده و به افغانستان آمده و به امير صاحب پناه برده ، گفته  است كه 
 ةلأولي هنگاميكه مس»  زمين ميدهيم كه براي خود خانه  آباد كنيد   به شمااگر شما مسلمان شويد ، 

  » برادران مسلمان ميخواند «ب كردن  مردم پشتون در ميان مي آيد ، آنها را سركو
 ي جمهوري اسلامي ايران  خواند ، خودش برا رك باالله  مي ها را كافر و مشيعه    او در همان زمانيكه ش

در هرات را در خدمت جمهوري اسلامي قرار داده »  جمعيت اسلامي « ةكرد  و تمام دست ي ميجاسوس
  1359 – 1358 ميهن پرستان و انقلابيون هرات را در سال ة ، جبه جمهوري اسلامي ايران به دستور و

را دستگير ، بعضي را خلع سلاح و از صفوف جنگ ميهني اخراج و  محاصره و افرا د جنگجو و انقلابي آن
ي طولاني شكنجه مدتها... ر آنجا بسياري از آنها برخي را زنده تحويل دستگاه اطلاعات ايران داد  كه د

  .»  زمانيكه آزاد شدند ، معيوب شده بودنداشده و حت
و » محقق« ر ميگويد ولي وقتي با  دهقان ، جوالي و حمال را كافـ كه هزاره كارگر ومسلماًاو     « 

آنها را  د ، روبرو ميشودو خوانين و زمينداران و تجاران بزرگ هزاره كه مانند خود او هستن» خليلي«
  . » .خطاب ميكند » مسلمانان مبارز«و » برادران مجاهد«

 پشتون ها لشكر كشي  به جانامير صاحب از زمانيكه بر سر قدرت آمده دهها بار بهانه تراشيده و     « 
آقاي  ايشان مانند همپال ازبكش . نموده و دهقانان و چوپانان بي دفاع پشتون را  به آتش بسته است 
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 چون زيرا به زور داران آن ، دو قدم تعظيم ميكند( عبدالرشيد دوستم ، دهقانان و زحمتكشان پشتون را 
  .»مورد چپاول وغارت قرار داده است )  در چپاول تهي دستان شريك استند

اسمعيل .  تاسيس شده است  امريكائي نظاميةدر هرات دهها پوست:  اه بيرون خانه ، روبـشيرِ«     
او همانگونه كه عقيده و . او فقط بر زنان قوانين شرع را تطبيق ميكند. خان با آنها هيچكاري ندارد

رس به او از ت...  گشتن با مرد   به جرمباورش حكم ميكند ، زنان را از تعليم و تحصيل باز ميدارد و 
او بر  . ست رفتار ميكند ولي با هموطنش مانند يك فاشيد چاپلوسانه مي زند هم لبخن  امريكائيسرباز 

جنگيد  ولي فقط بر ضد روسها از خود حركت وطنپرستانه نشان داد واكنون  ضد متجاوزين روسي
ودر پايان . »بوده است نه حس وطن پرستي»  سيا «خاطر حقوق ه معلوم ميشود كه آن كارش نيز ب

 افغانستان در جهنم استبداد خلق. را بالا زد  و دست بكار شد بايد آستين ها « : نوشتار اين جمله آمده 
  ).  توخيتكيه ازــ . (»اين امير صاحب كباب ميشود 

فعاليت «  كابل اطلاع داد كه ز اBBC رسانه هاي خبري من جمله 2004در اواخر ماه جولاي 
  علني سياسي در هرات معادل خود كشي سياسي پنداشته ميشود ، اين يكي از عبارت هاي  است كه در 

مشترك دفتر نمايندگان ملل متحد در كابل و كميسيون حقوق بشر افغانستان پيرامون وضعيت  گزارش
  .»حقوق سياسي مردم اين كشور بازتاب يافته است 

» تاج ترقي «  كارنامه هاي سياه جنايت و خيانت  به وطن اين به اصطلاح ة    جناب كهگداي مجموع
.    گنجانيدرا در اين بحث  شود شاخص ترين آن نميا حتشما ، آنقدر زياد و فزون از شمارش است كه ،

 بر انگيز  كه از طريق رسانه هاي خبري پخش شده توجه   سؤالبگذار يد، يكجا به اين خبر جالب و 
  :كنيم 
، )بخوان جلاد و عضو اصلي كي جي بي ( فضل الحق خالقيار آخرين صدراعظم رژيم داكتر نجيب     « 

 جولاي به زادگاهش ، شهر هرات ، 23جنازه خا لقيار.  كشور هالند در گذشت  جولاي در16به تاريخ 
  بخوانيد بيشترين آنها در رژيم داكتر نجيب ( منتقل و به خاك سپرده شد شماري از مقامات محلي 

بخوانيد مشتمل بر عوامل خاد و اطلاعات جمهوري  (  ادارات دولتي   رؤساي.)  خــــاد بودند مليشاي
، تعدادي از شهريان ) ايران» واواك« خاد و   يافتةبخوانيد ملا هاي پرورش ( ، روحانيون )  ايراناسلامي
بخوانيد پوليس هاي لباس ملكي  اسماعيل خان كه با زور و تهديد تعدادي از شهريان هرات را ( هرات 

 هرات از جنازه ي هوائاه گارد تشريفات نظامي در ميدان به همر)   منتقل نمودند  هوائيبه ميدان 
  .»خالقيار قبل از اشغال كرسي صدارت چندي هم والي هرات بود . خالقيار  استقبال كردند 

 با دقت ، خالقيار يك تن از اعضاي كي جي بي كه تا زمان دور انداختن ببرك ميهن خوانندة    بلي 
ي به افغانستان ، در راستاي پلان تجاوزي شورو )KGBتوسط (  دولت دست نشانده رأسفروش از 
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در رژيم نجيب االله ــ توسط كي جي بي ــ به سمت والي . فعاليت هاي استخباراتي مخفيانه داشت 
دولت پوشالي گمارده ) » نخست وزير« به گفته كهگداي(  منحيث صدراعظم بعداًهرات مقرر گرديد و 

جلوه » بي طرف«چوف پوششي بود غرض گرب» مصالحه ملي«ر يك بعد سياست در ماهيت ام. شد 
 استخباراتي ــ در دولت  شدةن افراد ــ از انظار پنهان ساختهجازدن چني» شخصيت ملي«دادن و 
    .پوشالي

 اسماعيل خان ؛ مگر به خاطر ندارد كه نجيب جلاد چگونه شماري از مبارزين جنگ مقاومت  را كه 
است هاي مكرر دولت پوشالي  در شهر هرات محاصره شده بودند ــ با آنكه به اثر خو1981درسال 

« جنرال ماريف ( تسليم گرديدند ــ ؛ولي بلا فاصله سه صد تن آنان به امر نجيب مزدور به قتل رسيدند 
و هزاران مورد ديگر از شكنجه ، )  نقل به مفهوم – 275 و 258صفحه » درافغانستان چه ميگذشت

كه به دستور اين خاين ملي انجام شده ، زندان و اعدام هاي دسته جمعي هراتيان غيور و وطن پرست 
چطور توانست كه آنهمه خون و خيانت ، جنايت و كشتارهاي دسته )  جدا بافته   تافتةاين ( خالقيار 

ي صدارت اعظمي جمعي همشهري هايش را نبيند و كرسي ولايت هرات را بپذيردو در پي آن به كرس
از ( سفيدي بگويد كه در تمام تصاميم ضد منافع كشور  و چشم  درآئيا ديدهي ميتواند بتكيه نمايد ؟ ك

 در پاي تمامي مقاولات و  امضاءيد و تصويب و أئبمباران جبهات، قريه ها ، قصبه ها و شهر ها گرفته تا ت
، خالقيار صدر ) قرار داد هاي ضد ملي و اسارت بار افغانستان ــ شوروي و ساير پروتوكولهاي بين المللي 

  .م و جنايت نجيب جلاد و باند وطن فروشش نبوده است اعظم، شريك جر
  1357روس ، اين نظر سالهاي مرتبة   با حرمت و رسمي از جنازه يك اجنت بلند   پذيرائي    بدينگونه 

 با مشاوران شوروي 1357 ثور 7تورن اسماعيل در جريان كودتاي « مبارزين آگاه هرات  مبني بر اينكه 
را بار ديگر مورد بازنگري مردم هرات و آگاهان سياسي كشور در مورد شخصيت » ارتباط  نزديك داشت 

چند بعدي اسماعيل خان ــ يا مردي به ظاهر فرار كرده از چنگ طالبان و مخفي شده در زير بال و 
، كه خود روابط تنگاتنگ با سازمان امنيت » واواك«پنجال  سازمان اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

  . داردــ  قرار داده است . F.S.Bفدرال روسيه
    اسماعيل خان درهيچ صورتي قادر نخواهد شد كه اين تازه ترين عمل نهايت ننگين و ضد ملي اش 

 شوروي را ــ كه   نشاندةيعني استقبال رسمي ، پرحرارت و با مهابت از جنازه صدر اعظم دولت دست 
و علت استقبال رسمي از جنازه . قي نمايدهميش مدعي جهاد عليه آن دولت بوده  ــ توجيه منط

  .  روسيه كنوني نباشد FSB سابق و KGBخالقيار نميتواند كه بيانگر روابط پنهاني اسماعيل خان با 
شود  ،   مي  دگرگون در شرايط بحراني و جنگهاي داخلي كه مناسبات آرام و زيست باهمي جامعه 

   جنگ هاي آزاديبخش عليه تجاوزگر ، و يا اشغال و بر ويادر حالات و اوضاع ناشي از تجاوز خارجي و



 
 
 
 
 
 
 
 

كبير توخي                       جنايت پسند شكراالله كهگدايدرنگي بر ژورناليزم زرد               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 

 كه بافت جامعه دستخوش تغيير مي) همانند دولت افغانستان و عـــراق(  دولت دست نشانده پائي
ش ــ را بروفق منافع...  نظامي و ه هاي اجتماعي  ــ از لحاظ اقتصادي ، سياسي ،گردد و استعمار لايـ

 روابط بسيار پيچيده و  درهم تنيده  و مرموز جاسوسي بنا بر ملاحظات جرقةگاهگاه . نمايد جا ميه جاب
  ، ضرورت هاي اجتماعي ، سياسي ، نظاميه ئيفرهنگي، من جمله ارزشهاي مذهبي و عنعن

 پيدا نموده به ه اييا از روي بي مبالاتي و يا عمد براي خودش روزن، يا از روي تصادف ، استخباراتي
   ار مناسبات و ارتباطات پنهاني و نا پيداي دو جهت به ظاهر متضاد و متخاصم ــ حتد و ببيرون مي جهـ

 بر ملا شده ، طرف ناپيدا و مخفي   قبلاًو مي افگند ؛ سر انجام جهت  بعد از نبود يك جهت ــ پر تبعضاً
  . د نماي علـني و هـويدا  ميمانده را  به مثابه همطراز و همگون خويش 

 دولت ادامة روس به رهبري ملا رباني ، كه خود  وابستة وزارت خارجه و صدارت دولتن كرسي    سپرد
 ببرك مربه اروز هاي تجاوز ارتش شوروي  اولين  غفورزي در(  ه عبدالرحيم غفورزي نجيب بود ، ب

كارمل وطن فروش غرض سخنراني به سازمان ملل متحد در نيويارك  اعزام گرديد  ؛ مگر مطابق پلان 
 پ زد و با اين شگرد به حيث اوز ارتش شوروي به افغانستان گـي بي در تالار ملل متحد عليه تجكي ج
 ملل متحد  در امريكا اقامت گزيده به فعاليت سياسي و اطلاعاتي در جهت منافع امپرياليسم ةپناهند

اتح ف« بلند نظامي  و القابي چون ة؛ اعطاي نشان و رتب. ) شوروي در آنكشور مشغول گرديد
يعني رشيد دوستم ، توسط صبغت االله »  جمع  گلم«به اجنت كي جي بي » خالد بن وليد«و»كابل

ي اند در  ئ، مثالها... مجددي؛ قرار داد آتش بس احمد شاه مسعود با قواي اشغالگر امپرياليسم شوروي و
  . اين امر بسيار مهم و خيلي ظريف ةزمين

حكمتيار ، رباني ، مزاري ،  خدمت جناب تان عرض شود كه اولتر از همهبگذار » كهگداي«    جناب 
  سياف ، محقق ، خليلي ، صبغت االله مجددي ، ملا محمد عمر ، قانوني ، فهيم ،عبداالله ، اسماعيل خان ، 

، آصف محسني و امثال  معلم عطا ،  ) دوستم(»  جمعگلم«و »  قهرمان «  احمد شاه مسعودبه خصوص
 ( ي از جنايــت، غـارت و خيانـت به وطـن مي باشند ؛ اما شما سه تن از اينانئ نمـاد ها تماماًآنان

باباي   « كرده ايد ؛ بلكه القاب چونتبرئهير و را نه تنها تطهـ ) مسعود ، اسماعيل خان ، و دوستم
   . شان ساخته ايد منفوررا نيز پيشوند و پسوند نام  » تاج آزادي افغانستان« ؛ » آزادي افغانستان 

 و يا مـركز  مستقيم ، يا غير مستقيم تان با اين سـه تـنةروي همين ملحوظ رابط
 بيرون جرقة  اين ي شده و نسل جوان امروز در پرتـواين هنجـار ارزيابخارجي آنان در چنبر 

جهيده ، به روابط پنهاني شما با مركز و يا مراكز خارجي اين جنايتكاران و وطن فروشان 
آن زماني كه   ( چهلةدهن مسن و جـوان اچه اكثريـت مبارزاگر . هند بـرد خواپي وابسته ، 

به فعاليت سياسي و » خبر نگار كاروان « شما از امتيازات دربار برخوردار بوديد و در قالب
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  برداشت و شنـاخت  ) اشتغال داشتيد» ضبط احوالات «  يعني جاسوسي براي  ،استخباراتي
   .يام تان دارنداز عملكرد هاي آن امنطقي 

  
  4ادامه دارد       پايان قسمت    


